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صداوسیما گواهی بی طرفی 
خود را نیاورده است

سال هاســت صداوســیمای جمهوری اسلامی  �
ایران متهم به رفتار جناحی و سیاســی می شــود؛ 
اتهاماتی که صداوســیما بارها آنها را از خود دور و 
تلاش کرده با آوردن شــاهد و گواه و شاخص نشان 
دهد رفتاری بی طرفانه نســبت به همه جناح های 
کشور و اساسا رفتاری غیرسیاسی دارد. اما متأسفانه 
نشــانه ها از چیز دیگری حکایت می کنــد. یکی از 
این نشــانه ها دیروز و پس از قطع پخش ســخنان 
رئیس جمهور کشــور در جمع پزشــکان روی داد؛ 
اتفاقی که به ســادگی سیاسی است. از سوی دیگر، 
پــس از روی کار آمــدن «علــی عســگری»، رئیس 
جدید صداوســیما، امید به تغییرات در این رســانه 
ایجاد شــده بود. همــه تصور می کردند در مســیر 
طرفداری هــای جناحی و سیاســی تغییراتی اتفاق 
بیفتــد و این روند ادامه پیدا نکند. اما همان طور که 
گفتم، نشــانه ها حاکی از آن اســت که خیلی نباید 
امید به تغییر در رفتار صداوســیما داشت. راستش 
را بخواهید یــاد این ضرب المثل افتادم که کســی 
می گفت من خیلی بدشــانس هســتم، هرچه گم 
می شود، اطرافیانم گردن من می اندازند! بدشانسی 
بدترم این است هر چیزی هم گم می شود، در خانه 
مــن پیدا می شــود! رفتار صداوســیما مصداق این 
ضرب المثل اســت. هرچه مــا می خواهیم امیدوار 
باشــیم و بگوییم صداوســیما می خواهد بی طرف 
باشد، شاخص ها و نشانه هایی وجود دارد که نشان 
می دهد این طور نیست. البته من همه مسئولیت را 
متوجه ریاســت صداوسیما نمی دانم. ممکن است 
این اتفاق را رده های پایین تر به شــکل خودسرانه یا 
دستوری انجام داده باشند. اما ما به عنوان اعضای 
خانواده رسانه توقع مان از جناب عسگری این است 
که پیگیری کند این اتفاق، عمدی، سهوی یا دستوری 
رخ داده و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برساند، 
چراکه این اتفاق، بالاتر از اهانت به رئیس جمهور و 
رئیس دولت، توهین به افکار عمومی است، چراکه 
به هرحال، رئیس جمهور کســی است که بالای ۵۰ 
درصد از آرای افکار عمومی را به دست آورده و این 

توهین به افکار عمومی است. 
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کارتون خواب

یاد آرسلام به فردا

این اعتراف شاید چندان شخصی نباشد. اینکه هنوز 
بــرای خودم نیز معلوم نیســت چرا اغلــب به هنگام 
مواجه با تاریخ خوانی یا تاریخ نویســی انگار هراســی 

تاریخی را هم بردوش می کشم. 
هــراس از اینکــه در هنــگام نوشــتن از عرصــه 
تاریخ نویســی به ورطه کابوس نویسی بیفتم و ناگهان 
در جــدال ســه گانه زمانبندی افعال (گذشــته، حال، 
آینده) یا فکر پیچیده در فضای «تو»، «تاریخ» و «قلم» 
گم شوم و سرانجام هم «ســیاهه نویسی»ام به پایان 
نرسد. اما شاید این بار بتوانم حواسم را شش دانگ جمع 
کنم و حکایت این ســنگ و آن قصه تلخ را روایت کنم. 
آن شــب، یعنی چند شــب پس از حادثه ۳۰ تیر سال 
۱۳۳۱، پیرمرد شــبانه راهی «ابن بابویه» شــد و بر سر 
مزار جانباختگان جوان خیابان «قوام» رفت. گوشه ای 
خلــوت پیدا کــرد و تنهایی برســر قبر آنها گریســت. 
ســپس از جایش بلند شد و رو به پســرش کرد و مثل 
همیشــه که وقتی بر کاری اصرار داشــت، عصایش را 
می کوبید، این بار هم چندین بــار عصا را زمین کوبید و 
گفت: «غلام! جای من پهلوی این بچه هاســت. روزی 
که مُردم باید همین جا پهلوی این بچه ها دفن شــوم». 
پیرمرد به همان وصیت نامه شفاهی اکتفا نکرد و چند 
ســال بعد که در خلوت احمدآبــاد وصیت نامه اش را 
مکتوب کــرد در بند اول آن نوشــت: «وصیت می کنم 
که فقط فرزندان و خویشان نزدیکم از جنازه من تشییع 
کنند و مرا در محلی که شــهدای ۳۰تیر مدفونند، دفن 

نمایند». پیرمرد در خلوت و حصر احمدآباد مُرد و شاید 
از قبل می دانســت به جز خویشــاوندان و نزدیکانش 
دست کســی به جنازه اش نخواهد رســید که این گونه 
وصیت نامه آخر را نوشــت. تاریخ این چنین رقم خورد 
کــه جنازه اش از بــاغ محصور احمدآباد بیــرون نیاید. 
همسایگانِ کشاورز آن باغچه کوچک، جسد را شستند 
و آقا ســیدرضا زنجانی نماز میت را اقامه کرد. آن روز 
همچنان وصیت نامه پیرمرد آویزه گوش پسرانش بود. 
چراکه پیکــر را به امانت به خاک احمدآباد ســپردند. 
وســط اتاق ناهارخــوری عمارت، گودالی کنده شــد و 
جســد به همراه تابوت کوچکی روانه خاک شــد. قبر 
پیرمرد سنگ نداشــت، همان طورکه خاکسپاری او نیز 
بدون تشییع و گذاشتن سنگ لحد بر بالین میت، انجام 
شده بود. قرار بود به زودی باغ احمدآباد امانت را پس 

بدهد و جنازه، راهی «ابن بابویه» شود.
 قرار بود قبر پیرمرد نبش شود و جسد داخل تابوت، 
از خاکی به خاک دیگر منتقل شود تا آنجا مزار ابدی اش 
شود. این روزها اگر به بهانه سالگرد کودتای ۲۸ مرداد 
به همان گورســتان در جنوب شــرقی تهران بروید، در 
کنار قبر دکتر حســین فاطمی و شهدای حادثه ۳۰تیر، 

با تکه ســنگ بزرگ فروافتاده ای روبه رو می شــوید که 
قصه ناگفته ای در دلش نهفته است. حکایت این سنگ 
فروافتاده و شکســته «در ابن بابویه» امــا چیز دیگری 
اســت. وقتی به قصه این ســنگ که قرار بود سنگی بر 
گوری باشــد، نگاه می کنم، انــگار مَثَل نقض باور کهنه 
اهالی کوچه و بازار است. ســالیان سال در پچ پچ های 
مردمان این ســرزمین شــنیده ایم که «ما ایرانیان ملتی 
مرده پرســت هســتیم» و به وقت زندگی اغلب غافل 
می شــویم از حمایــت و همراهی خادمــان وطن و به 
هنــگام مرگ آیین خداحافظی ابدی را باشــکوه برگزار 
می کنیم. قبور گورســتان هایمان شلوغ تر و مجلل تر از 
بیوت روزگارمان می شــود. سال ها پس از فوت پیرمرد، 
رفقای او به بهانه ســالگرد قیــام ۳۰ تیر، بر مزار همان 
بیست واندی جوان شــهیدِ راه وطن، جمع شدند و این 
سنگ که به دســت مهندس رضا بصیری، عضو حزب 
ملت ایران، ســاخته شده بود در سال ۱۳۵۸ و هم زمان 
با بازســازی مزار آن جوانان، کنار قبر شــهدا نصب شد 
تا منتظــر پیکر پیرمرد خفته در خاک بایســتد. ســنگ 
ایســتاده نصب شــد و آن گوشه از گورســتان «یادمان 
دکتر مصدق» نام گرفت. حتی اگر با سرعت هم از کنار 
قضــاوت تاریخ درباره خادم یا خائف بودن پیرمردی که 
در غوغای سیاســت غوطه ور بود، عبور کنیم. تاریخچه 
کوتاه چندساله این ســنگ که اکنون به جسمی مبهم 
و ناشناخته در دل گورســتان تبدیل شده است، روایتی 
غریب از تاریخ بی تفاوتی ما با جســد اوســت. کابوسِ 
مردگانِ این ســرزمین که معمــولا محبوب بودن اهل 
قبورش در نزد خلق االله از زندگان بیشــتر بوده، انگار در 
قصه پُرغصه پیرمرد و سنگ مزارش پیداست.  همیشه 
امروز در دل خود فرصتــی دارد برای جبران رفتارهای 

دیروزمان و بستری برای ساختن فرداها. 

سنگی که در انتظار گوری است

 محمد سلطانى فر* مسعود باستانى 

ماجراى عشق و عاشقى میدون

وزارت ارشاد که آن دفعه «نظام چی چی رسانه» 
را علم کرده بود تا دســت اهل رســانه را بکند توى 

پوســت گردو، این دفعه یك چیــز دیگر را مي خواهد 
بفرســتد مجلس و قانونش کند که اساســی دست 
اهل رســانه برود زیر ســنگ و چوب هــم برود لاى 

چرخشان.
به جان خودمان، ما از طلاگشتن پشیمان گشته ایم 
و مرحمت فرمــوده ما را مس و چیزهاى دیگر کنید. 
والا، قبلا مســئولان رأســا نمي گذاشــتند تــوى کار 

رســانه ها. ما هم زورمان به هر کی نمي رسید، غرش 
را ســر ارشاد مي زدیم. الان نمي دانیم از دست ارشاد 

چی کار کنیم؟
 چند روز پیــش البته گفتم که ما از دســت وزیر 
ارشــاد باید به وزارت کشاورزى پناهنده شویم تا آنها 
ثابــت کنند ما گیلاســیم تا اینها با ما کارى نداشــته 

باشند.

ما گیلاسیم 

 پوریا عالمى

 مهدى عزیزى


